
 

 
 
 
 

 

 
 های تاریخی، ضرورت و نقدهای آنریشه ؛های مضاف به علومفلسفه

 7اله پناهی بروجردینعمت

 

 :چکیده
که با روش عقلانی یا تاریخی به صورت هایی هستند دانش« های مضاف به علومفلسفه»

های لسفهف». در پردازدالیه خود میلیل مضافتح و به توصیف «وصفی ـ تحلیلی» فرانگرانه
های علمی است. این الیه یکی از علوم یا رشتهموضوع یا همان مضاف« مضاف به علوم

گیری آنها ریشه در تحولات فکری اندیشمندان غربی از قرن شانزدهم تا ها که شکلفلسفه
هدایتی  نقش اند، دارایپیدا کرده نیمه دوم این قرن به سرعث گسترش میانه قرن بیستم دارد و در

 در علوم بسیار موثرند. پردازینظریهویژه، نسبت به ، و بهنسبت به علوم هستند
ها، ی دادهای گردآورتوصیفی و تحلیلی و با شیوه کتابخانه -این پژوهش با روش تاریخی 

ونه از ی چگعلم و فلسفه در سیر تاریخی اندیشه غرب است که در پی پاسخ به این پرسش
 با یکدیگر پیوند« های مضاف به علومفلسفه»یکدیگر جدا شدند، و چرا مجددا در چارچوب 

های فلسفه»ویژه، های مضاف به علوم، بهخوردند؟ و اساسا، ضرورت تاسیس و رواج فلسفه
 چیست؟ « اسلامی مضاف به علوم

 فلسفه مضاف، معرفت، علم، عقل، تجربه.کلیدی: های هواژ
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 مقدمه 
هایی در غرب رایج شد که امروزه در میان اندیشمندان مسلمان ایران اسلامی به در قرن بیستم فلسفه

ف ؛ برخلادنکنمی بحثو متعین  خاص هایموجود دربارهمضاف  هایفلسفهاند. فلسفه مضاف مشهور شده
اللهی، )عبد دنکمی بحث «ودموجود بما هو موج»فلسفه مطلق که معرفتی درجه اول و پیشینی است و درباره 

بیش ( disciplineی مضاف در هیئت یک رشته علمی )هافلسفهاز عمر رسمی بسیاری از  .(271: ص2399
های گذشته مورد ها و مسائل آنها در آثار فلسفی و علمی قرنگذرد؛ اما بسیاری از موضوعنمی از چند دهه

رت صوکه با روش عقلانی یا تاریخی بهی هستند هایدانشهای مضاف فلسفه»است.  بحث قرار گرفته
یه خود البه تحلیل یا توصیف مضاف «عقلانی ـ وصفی» نگرانهدرون و یا «وصفی ـ تحلیلی» فرانگرانه

از نوع معرفت درجه مانند فلسفه ذهن، ها رو، برخی از این فلسفهازاین. (232: ص2331، خسروپناه)« پردازدمی
تقل از مساول و پیشینی هستند؛ یعنی صرفا ناظر بر موضوع خود که یکی از امور یا حقایق خارجی است، و 

نی از نوع معرفت درجه دوم و پسیمانند فلسفه اقتصاد،  اند. برخی دیگریک علم دیگر شکل گرفته تجربه
بنابراین،  .(3: ص2331، رشاد)اند که یکی از علوم است، شکل گرفته هستند؛ یعنی صرفا ناظر بر موضوع خود

ین باید همچن تفکیک کرد. ها و علومهای مضاف به دانشهای مضاف به امور یا حقایق را از فلسفهفلسفه باید
مانند علم اقتصاد و علم  «های مضافعلم»در  وجه داشت؛ زیرات های مضاف با علوم مضافبه تفاوت فلسفه

. دنگیرتجربی مورد پژوهش قرار می ا روشب ـی اقتصادی یا فیزیکی هاپدیدهمانند  ـها الیهمضاففیزیک، 
، و هم «Science»، هم دانش به معنای «knowledge»هم دانش به معنای  «های مضافعلم»رو، ازاین

« های مضاففلسفه»اما  ؛(13: ص2393زاده، )عباسیعنی رشته علمی هستند « discipline»دانش به معنای 
 هستند. « discipline»، و «knowledge»دانش به معنای  تنها

ی مضاف هاگیری فلسفهپردازد و ابتدا جریان شکلهای مضاف به علوم میاین نوشتار صرفا به فلسفه
ر برخی . البته دشودهای مضاف و نقدهای آن پرداخته میضرورت فلسفه بهگیرد و سپس مورد بررسی قرار می

 ای بشود.نیز اشاره« های مضاف به امور و حقایقفلسفه»موارد به اقتضای بحث ممکن است به

یشه  های مضافگیری فلسفههای شکلر
م نس در حوزه علهای مضاف به علوم در غرب، ریشه در تحولاتی دارد که بعد از رنساگیری فلسفهشکل

 میان دو چیز اتحاد از سویی معتقد بودند که تا انتهای قرون وسطی قدیم فیلسوفانو فلسفه رخ داد. 
میان عالِم و معلوم اتحاد ، فرآیند کسب علمدر  جنس محال است. از سوی دیگر، معتقد بودند کهغیرهم

ن آنها معتقد بودند که جهان خارج، یک شود. همچنیممکن می «علمکسب » از این طریق وشود، برقرار می
ه جنب آید، و یکامری مادی است که به حس درمی بخشد وجنبه کثرت دارد که به آن تمایز و تشخص می

به حس  است کهمجرد و غیرمادی ، و امری کلی، شودمی دادهاشیاء عنوان  هآن ب واسطهبهدارد که  وحدت
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آوردند که از عقل مجرد شمار میبه  موجودیرا انسان مچنین آنها شود. همی درک مجرد و با عقل آیددرنمی
به دلیل جنبه وحدت جهان خارج با از طریق عقل مجرد خود  تواندمی انسان روبرخوردار است. ازاین

 وجه معقولپس از رنسانس، جنبه وحدت و  علم پیدا کند.آن  به و کرده،برقرار  اتحادی سنخی ارتباطهم
 جهاناگر » شد که مطرحگرفت، و سپس این پرسش اساسی  فلاسفه غربی قرار انکارردید و حتی مورد ت جهان

توان از مشاهده چند رفتار چگونه می» و «؟کردتوجیه توان علم را می، چگونه و مجرد است فاقد وجه معقول
 .(233 - 231: ص2399، حسینی)« ؟یافت ن کلی دستیانوبه ق

ب شک فلسفی، نظریه دوئالیستی خود را ارائه کرد. او قائل به وجود دو دکارت برای شکستن فضای غال
در انسان که منشأ ادراک و اراده است، و دیگری  نیلاجوهری روحانی و عقجوهر در عالم طبیعت شد: یکی 

یا همان  عمل ذهنیدو  راشهود و استنتاج جوهر مادی و جسمانی که منشأ امور محسوس است. دکارت 
نها امور تعلم پیدا کرد. او تأکید کرد که  ی خارجیایبه اش توانآنها می ه کمککه ب معرفی کرد جوهر عقلانی

در  .(97 - 92: ص2391، مانییسل) است «م ذهنییمفاه« ،ق جهانیفهم حقابرای نقطه قابل اعتماد و نی یقی
ه امور ک استای نهیمثابه آ هن بشود، ذهای تعبیر میینهآیا ذهن  وار دکارتینهیذهن آکه از آن به این تبیین 

 های دکارت نتوانست مسئله شناخت را توجیه. با وجود این، توضیحکندی مییرا بازنما و خارجی رونییب
و جدایی و  شکاف «ذهن و ماده» و «انسان و جهان»میان کند؛ زیرا بر اساس این نظریه دوئالیستی، 

 با ابهاماترا  و ادراک جهان خارج چگونگی فهمو ئله شناخت مسوجود آمد که به عمیقی  جنسی کامل وناهم
و به همین دلیل، دیدگاه او مورد نقد برخی ( 232: ص2399، حسینی)رو کرد روبه تریجدیهای بسیار و چالش

 ترین آنها هیوم و کانت بودند.های غربی بعدی قرار گرفت که شاخصاز فیلسوف

 هیوم
ای از تأثیر و را به مجموعه کرد و جایگاه انسانانسان و ذهن بشر را نفی میهیوم هرگونه نگاه متعالی به 

در  ، هیچ نقشیکندترسیم میکه دکارت  به آن شکلی محض عقل کاست، و معتقد بود کهفرو میتأثرات 
یز چ ، و عقل قادر نیستدکنیم انسان را هدایت ،از طریق احساس است که طبیعت این و زندگی بشر ندارد

عنوان مبنای دانش ما از این جهان تلقی چیزهایی که به، و کند به انسان عرضه خارج جهان بارهمی درمه
 داربرخور وجه تجربی ازنفسی است که  وسیلهبههای برآمده از مشاهده و تجربه صرفاً واقعیت شوند،می

انسان که  یاچه تجربه ؛است تجربه انسان تنهـا منبـع شـناخت گیرد کهمی نتیجهوم یه. بدین ترتیب، است
 ش بهیخو یتفکر در مورد حالات درون از راه کـه یاو چه تجربه ،دورآیدست م به یاز راه حواس خارج

 .(232 - 231)همان: ص د ورآیم دست

 کانت
ت ایتجرب هچگونکه  کنند تبیینند اهنتوانست کدامگراها هیچگراها و نه تجربهکانت معتقد بود که نه عقل
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 .(21: ص2393، باباپور)دهند  دست بهعینی  معرفت ود نشومنطبق  یـت خـارجیبـا واقع توانندمی ما یذهن 
رود و به عقـل یزد، از آنجا به فهم میخیها برمسراسر از حس علم و معرفت»کانت معتقد بود که 

 .(22: ص2332)علیزاده، ادراک شد کانت قائل به نقش فعال ذهن در علم و  .(233: 2337)شفیعی، « انجامـدیمـ
ز ا جهان برای آدمی ییشناساتواند آن را بردارد، و که نمی چشم دارد رب دائمی ینکیع ذهنْ وی معتقد بود که 

 شیشه اگر پس ،کندگذر مینك یع از دریچه اینعالم . بنابراین، چون شناخت ددهیمرخ نك ین عیپس ا
ری، )نصیخواهد داشت تفاوت  ،در واقع هست که با آنچه کند،می ساییشناانسان آنچه عینک رنگی باشد، 

 .(23: ص2339
است. ماده علم از خارج وارد ذهن ذهن و عین تعامل بین معرفت محصول که علم و  بود معتقد کانت

دهد، و در نتیجه، قرار می ـهای ذهنی یعنی همان صورت ـهای خود شود، و سپس ذهن آن را در قالبمی
 .(9: ص2334، یی)محمدرضاگیرد یا علم نسبت به قوانین کلی و ضروری شکل میادراک 

ربه شکل ترکیبی )تألیفی( پیشینی و مقدم بر تج کانت معتقد بود: علم معرفتی است که بر پایه قضایای
 آید، معرفتکه در آنها محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست می گرفته باشد؛ زیرا قضایای تحلیلی

آیند، ت میدسترکیبی )تألیفی( پسینی که از تجربه حسی به  دهند. همچنین قضایایبه دست نمی جدیدی
توانند کلی رو، نمیکنند، اما در مورد آنها احتمال خلاف وجود دارد، و ازایناگرچه معرفت جدیدی افاده می

تواند پایه و اساس یو ضروری باشند، و آنچه کلی و ضروری نباشد، داخل در معرفت علمی نیست و نم
و  منظم از دانش ایمجموعهبه علم  در نگاه کانت .(93 - 97: ص2392، سروش)معرفت علمی قرار گیرد 

و یا است  محض یا مادی معرفت عقلیاست.  معرفت عقلی ،فلسفهشود؛ اما مراد از اطلاق می معرفت
 رفتمع. توان منطق نامیدمیدارد، کار عقل سروتفهم و  هایبا صورت را که تنها معرفت عقلی صوریصوری. 

 طبیعیات یا فلسفه طبیعیسروکار دارد، خاص و قوانین حاکم بر آنها های موضوعهنگامی که با مادی  عقلی
ر د شود.، اخلاق یا فلسفه اخلاق نامیده میباشدقوانین آزادی  و هنگامی که سروکار آن باشود، نامیده می

علم )فلسفه تجربی یا متأخر( مأخوذ از شواهد . از نظر وی دوشمیتمایز قائل کانت بین علم و فلسفه واقع، 
فلسفه )فلسفه عقلانی یا ماتقدم( کاملًا عقلانی است. هنگامی که فلسفه  ؛ اماتجربی و محسوس است

کند شود و هنگامی که درباره محتوای شناخت بحث میمنطق نامیده می ،عقلانی کاملًا صوری باشد
اشد، بمعرفت پیشینی درباره قوانین ماتقدم طبیعت  اگرمابعدالطبیعه  .شودیعه نامیده میمابعدالطب

ابعدالطبیعه مباشد، معرفت پیشینی درباره قوانین اخلاقی ماتقدم  ، و اگرشودنامیده می طبیعت مابعدالطبیعه
 .(21-22: ص2334، یی)محمدرضا دشواخلاق نامیده می

انداخت  ( تا حدودی جداییبعدالطبیعه)ما و فلسفه (علم )فلسفه تجربیبدین ترتیب، کانت عملا میان 
 شناسی و امری ذهنی فروکاست.و عملا فلسفه را به معرفت
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 کنتاگوست 
به  وسیله اگوست کنتایجاد کرد، پس از وی، به علم و فلسفهرنگی که کانت میان جدایی نسبی و کم

امر ذهنی را در برابر امر عینی قرار داد و فلسفه را به امر  کنتاعتبار شدن فلسفه انجامید. جدایی کامل و بی
لسفه و ف ،دتعریف کر «پذیردانش تجربی و آزمون»به معنای را علم  ذهنی و علم را به امر عینی نسبت داد. او

ر دکار برد. کنت برای سیر تاریخی دانش به «ناپذیر و غیرعلمیمند، آزمونمعرفت ذهنی نظام»معنای  را در
ان پیامبربود که در آن « الهی»، یا «ربانی»جامعه بشری سه مرحله اساسی در نظر گرفت. مرحله اول جامعه 

تخیل جای استدلال نشسته بود. مرحله دوم جامعه فلسفی  ها،در این جامعه ندآمدشمار می رهبران جامعه به
های فلسفی جای تخیل استدلال ها،ن جامعه. در ایندآمدشمار می رهبران جامعه به بود که در آن فیلسوفان

شمار  رهبران جامعه به شناسانجامعه و نشیند. مرحله سوم جامعه علمی است که در آن دانشمندانمی
یدن رسکرد که با نشیند. اگوست کنت تأکید میمی جای تعقلبه حس و تجربه  ها،. در این جامعهندآیمی

و دوران  ،نیستمطرح کردن خدای طبیعت نیازی به طبیعت  ای توضیح، دیگر بربه مرحله سوم یبشرجامعه 
، مصباح یزدی) اداره و گردش جهان کافی استتوضیح و قوانین طبیعی برای  آید،به سر می پیامبران و فیلسوفان

 .(12-13: ج اول، ص2392
دو  شود، و بین اینمیشود، و فلسفه دیگر علم تلقی ناز این زمان به بعد، علم منحصر در دانش تجربی می

 دهد.کلی از دست میآید، و فلسفه در نگاه پوزیتیویستی غربی اعتبار خود را بهوجود می یک جدایی کامل به

 حلقه وین
فاهیم توان در نهایت به مپوزیتیویسم منطقی حلقه وین، با این نگاه شکل گرفت که مفاهیم نظری را می

پذیری بود. پذیری یا اثباتآموزه پوزیتیویسم منطقی، اصل تحقیقترین مشاهداتی محض تحویل کرد. مهم
افیزیک رو، متای معنادار است که بتوان به روش تجربی آن را اثبات کرد. ازاینبه موجب این اصل، تنها گزاره

را که فراتر  یهـر کوششـاین گروه  .(17 - 11: ص2392)صادقی، معناست چون مشاهداتی و تجربی نیست، بی
و  یاحکام فلسفو مهمل دانست، و را فاقد معنا  یاخلاق و یاحکام ارزشکرد،  تخطئه، ز عالم تجربه باشدا

 .(2 - 3: ص2391فر، )حسامیآورد شمار به بخشا معرفتیمحصل  یفاقد معنا متافیزیکی را
است. از نگاه حلقه وین، نسبت میان صدق و کذب، عدم و ملکه است؛ یعنی مانند بینایی و کوری 

ت اتصاف های فاقد معنا نیز قابلیبینایی و کوری را ندارد، گزاره بهاتصاف  طور که سنگ قابلیتبنابراین، همان
ی نیز که اخلاق و یارزش های متافیزیکی،رو گزارهازاین .(9: ص2331، یلطف) به صدق و کذب را ندارند

 کذب را ندارند. بدین ترتیب، جریان فکریقابلیت اتصاف به صدق و  معنا هستند،، مهمل، و بیغیرتجربی
اعتباری پوزیتیویسم منطقی حلقه وین، جدایی میان علم و فلسفه را به اوج رساند و فلسفه را به نهایت بی
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 کشاند. 

  منتقدین حلقه وین
وماس ت»و  «کارل پوپر»جریان فکری پوزیتیویسم منطقی حلقه وین به شدت مورد نقد کسانی چون 

ر یأثبه تقرار دادند و  نقـدمورد  را ییاصـالت مشـاهده و استقراگراقرار گرفت. پوپر و کوهن  «ساموئل کوهن
 کردند.  اذعان« یك بر علـوم تجربـیزیر متافیتأث» و نیز ـه بـر مشـاهدهینظر

ت و سیحاصل انباشت مشاهده ن ،ه علمیینظررا مطرح کرد و ادعا کرد که  «یپذیرابطال»نظریه  پوپر
را  یعلم یهاهینظر او. آنهاست و ابطالنقد  ثمرهبلکه  شود؛حاصل نمی هاهاثبات نظریاز  رشد علم

 هاحدساز نگاه پوپر، این  کند.می ك مسئله به ذهن دانشمند خطوریکه برای حل  دانستمی ییهاحدس
ه صدق است. ك شدن بیراهی عقلانی برای نزد آنهاامّا نقد و ابطال  ند؛ستیدن به صدق نیراهی برای رس

افتن راهی یه و یك نظریش فقط محك زدن یمشاهده و آزما ، وه علمی مقدم بر مشاهده استینظر بنابراین،
 .(212: ص2339، صادقی)است برای ابطال آن 

 ید به جایم جدیك پاراداین شدن یجانش را حاصل یانقلاب علمها، میپـارادابا طرح نظریه  کوهن
ن حـاکم بـر یو مـواز میمتأثر از پارادا یتجرب یهاو آزمون هاکه مشاهده عی شد. او مدستنادم حاکم یپارادا

اثبات  توان که تجربهدر این نکته  کوهن .شـوندیم انجام میحاکم بر پارادا یو بر اساس هنجارها هستند،آن 
 هم را هاهیرنظ ن ابطالتواحتی تجربه  معتقد بود که ،پوپربرخلاف  بود؛ امابا پوپر موافق  ها را ندارد،هنظری

 .(13 - 12: ص2392)صادقی،  ندارد
 «ییگرادو حکم جزمی تجربی»در مقاله معروف خود با عنوان « ویلارد ون اورمن کواین»سرانجام  

(Two Dogmas of Empiricism)  ضربه نهایی را به پوزیتیویسم منطقی وارد کرد. وی در ابتدای این
یکی اعتقاد به  .مقید کرده است تا حدود زیادی گرایی مدرن را، تجربهمیدو حکم جز»نویسد: مقاله می

ند هستعانی ممبتنی بر که تحلیلی هستند یا است  هایی()گزاره هاییاساسی میان صدق (افتراق) شکاف وجود
حکم  .مبتنی بر واقعیت هستندند و اکه ترکیبی هایی()گزارههایی صدق و، و وابسته به امور واقعی نیستند

قی برخی ساختارهای منطمعادل با  است؛ یعنی این اعتقاد که هر گزاره معناداری گراییفروکاستدیگر  جزمی
 ود این . من )در ادامه( استدلال خواهم کرد کهبه تجربه بلاواسطه دلالت داردبر اساس شرایطی است که 

 جزمی( محو حکم دوکنارگذاشتن آنها )طور که خواهیم دید، یکی از آثار هستند. همانبنیاد بد جزمی حکم
گرایی شدن مرز فرضی بین متافیزیک نظری و علوم طبیعی است. اثر دیگر، تغییر جهت دادن به سوی عمل

 .(Quine ,2911 ,14) «است
ه ای معنادار است که بتوان بگزاره»گرایان که با این بیان از سویی در این اعتقاد جزمی تجربه «کواین»

را زیر  های ترکیبی و تحلیلیتمایز میان گزاره کند، و از سوی دیگر،مناقشه می« آن را اثبات کردروش تجربی 
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ربه تجاز راه تحلیلی و ترکیبی  هایگزاره میانکه تمایز  کندی تأکید میو .(3: ص2392، موحد) بردمیال ؤس
کم جزمی ح»یک  ،و ترکیبی تحلیلی هایبه تفاوت میان گزاره گرایانتجربهقابل اثبات نیست، و حکم 

 ت. اس «ایمان مابعد الطبیعی»یک  و« غیرتجربی
ه اهمیت متفکران غربی ب ویژه از نیمه دوم این قرن، بسیاری ازبدین ترتیب، از اوایل قرن بیستم، و به

اند. در مپی بردند و اذعان کردند که بدون تفکر فلسفی کار علمی ناقص و ابتر می نقش ذهنیت در علم
نند های مضاف به علوم مایجه این رویکرد، موجی از تفکر فلسفی در حوزه علوم شکل گرفت و فلسفهنت

ر دخالت ذهنیت د دربارهبه بحث های ذهنی روش فلسفه اقتصاد شکل گرفت، و فیلسوفان هر علمی با
« مواف به علهای مضفلسفه»فلسفه در قالب  پرداختند. در واقع، با این رویکرد جدید،علم آن تکوین 

به جایگاه ارزشمند و مهم « معنایی و مهملیبی»بدیلی نسبت به علوم پیدا کرد، و از جایگاه نقش بی
 ارتقای مرتبه یافت.« بخش به علومهویت»

 و نقدهای آن های مضافضرورت فلسفه
یر از تأث های مضاف است، و این ضرورت را ناشیامروزه نظر غالب اندیشمندان معطوف به ضرورت فلسفه

م اقتصاد ناشی از تأثیر آن بر عل دانند؛ یعنی ضرورت مثلا فلسفهالیه میهای مضاف بر علوم مضاففلسفه
همین  ویژه با خاستگاه غربی، برآمده ازهای مضاف به علوم بهگیری فلسفهرسد که شکلنظر میاقتصاد است. به 

ضاف الیه لازم است که مسائل فلسفه ماف بر علوم مضافهای مضنگاه بوده است. برای روشن شدن تأثیر فلسفه
 مرد:توان برشمیبه ترتیب منطقی زیر  علوم، مسائلی اساسیهای مضاف به فلسفهدرباره تبیین شود. 

 الیه و چیستی آن؛دانش مضاف -شناسی هستی –. شناسایی ماهیت 7
 مسائل آن؛ ترینالیه و بیان مهم. هندسه و قلمرو و ساختار دانش مضاف4
 الیه؛. معناشناسی مفاهیم کلیدی دانش مضاف8
 الیه؛های دانش مضافها و رهیافتشناسی و کشف رویکرد. روش2
ها و بیان سرشت الیه مانند چگونگی توجیه و اثبات گزارهشناختی دانش مضاف. مباحث معرفت5
 نمایی یا ابزارنگاری( آنها؛)واقع
یه و الدانش مضافشناختی( شناختی و جامعهو غیرعلمی )تبیین روانها و مبادی علمی فرض. پیش6

 رفتار جمعی و تأثیرگذار دانشمندان آن دانش؛
 الیه؛. غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش مضاف1
 الیه؛های مختلف دانش مضاف. مطالعة تطبیقی گرایش8
های علمی همگون و مرتبط )بیان نسبت و تأثیر و رشتهالیه با علوم و . نسبت و مناسبات دانش مضاف3

 تأثر آنها بر یکدیگر(؛
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 ؛(237: ص2331، خسروپناه)الیه های دانش مضافشناسی و کشف بایسته. آسیب73 
ها و تطورهایی که در آن و انواع تحول الیهو تکامل دانش مضاف . مطالعة تاریخی سیر پیدایی، تحول77

 ؛(24: ص2331، رشاد)آن  دانش رخ داده و علل
 کم درالیه. این مباحث را دستشناختی دانش مضافشناختی، اخلاق، و ارزش. طرح مباحث انسان74

 ههای مضاف بفلسفه مسائل اساسیعلوم اجتماعی، باید از زمره  های مضاف به علوم انسانی ومورد فلسفه
 (.279: ص2399)عبداللهی، شمار آورد 

 الیه داشته باشد؛ اما شاید بتوان گفتتواند تأثیر خاص خود را بر علوم مضافمسائل یادشده هرکدام می
 الیه دارند.شناختی بر علوم مضافشناختی و معرفتترین تأثیرها را مسائل روشکه مهم

. پردازی اشاره کردهای مضاف باید به مسئله نظریهافزون بر موارد یادشده، در توضیح ضرورت فلسفه
های علمی جدید، نقش بسیار مهم و چشمگیری در رشد، توسعه و پیشرفت علوم پردازی و تولید نظریهنظریه

هم  و ،بخشدمی معناداری به علوم که هم تدر جریان تولید علم اس اساسی ای وپایه مراحل یکی ازدارد، و 
قابل  ردازپنظریه و گسترش آن بدون ییا رشته علمعلم کند. اساسا وجود یک  علوم را تضمینکارکرد  تواندمی

شدت تحت تأثیر مباحث مطرح در  دانشی به و پردازی در هر علمنکته مهم این است که نظریه تصور نیست.
ستدل کردن مترین دلایل برای است. بنابراین، یکی از اصلیحاکم بر آن  یفلسف گاهفلسفه مضاف به آن علم و ن

 الیه است.در علوم مضاف پردازیهای مضاف، تأثیر آنها بر نظریهضرورت وجود یا تأسیس فلسفه
ود. شوسیله عامل انسانی، در یک فضا و نظام فرهنگی انجام میپردازی علمی بهاز سوی دیگر، نظریه

و  کند. تأثیرپذیری دانشها نقش ایفا میپردازیراین، نظام فرهنگی و رنگ و صبغه آن، در این نظریهبناب
هایی ها و تمدنجامعه این معناست که علوم صبغه و رنگ فرهنگی فضاها،معرفت بشری از نظام فرهنگی به 

های معرفت ها ود. بنابراین، دانشانگیرند که در بستر آنها شکل گرفته، نضج یافته و رشد کردهرا به خود می
الله( خواهند بشری اگر در بستر فضای فرهنگی ولایت الهی شکل گرفته باشند، دارای صبغه الهی )صبغه 

بود، و اگر در بستر فضای فرهنگی مادی و ولایت غیرالهی و الحادی که همان ولایت شیطان است، شکل 
ها و ظاهر دانششیطانی خواهند داشت. در این صورت، این بهگرفته باشند، صبغه غیرالهی و رجز و پلیدی 

بال دن ها چیزی جز فریبی شیطانی نخواهند بود، و برای بشر و آینده او چیزی جز خسران مبین بهمعرفت
 نخواهند داشت. 

 ه علومپردازی در آن، چه در حوزه علوم انسانی و چه در حوزناگفته نماند که جریان دانش و معرفت و نظریه 
مندتر تر و دغدغهاجتماعی، از یک ویژگی خاصی برخوردار است که آن را از علوم طبیعی متمایز، یا در واقع، مهم

ب، مراتپردازی در آنها، بهکند. ویژگی علوم انسانی و اجتماعی این است که جریان دانش و معرفت و نظریهمی
 رو، اگرچه از ابتدای تاریخ و تمدن بشری کل جریان دانش واینتأثیر بیشتری بر روی زندگی و آینده بشر دارد. از
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دارای دو بعد نظری و عملی،  ـاعم از علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی  ـپردازی در آنها معرفت بشری و نظریه
و ها نآ پدید آمدنچرایی و چگونگی ها و بیان و توصیفی و هنجاری بوده است و انسان تنها به توصیف پدیده

 دایتی درنقش هکه  ـنیز  یو ارزش یبعد هنجارآنها را از  اکتفا نکرده است؛ بلکه یکدیگرآنها با  بیین روابطت
آن  نقش هدایتی ، ویو ارزش یبعد هنجارتبیین کرده است؛ اما در علوم انسانی و اجتماعی  ـ دارد کرد بشرعمل

بنابراین، تأثیر فضا و نظام فرهنگی  .(213 - 217: ص2392)جمشیدی، مراتب بالاتری برخوردار است از اهمیت به
شود، و به تر ارزیابی میپردازی در علوم انسانی و علوم اجتماعی، و اثر آن بر آینده بشر بسیار حساسنظریه بر

 کند. تر جلوه میپردازی است، بسیار بااهمیتتبع آن، مقام و جایگاهی که محل نظریه
م اسلامی مضاف به علو هایفلسفهجه به این مطالب، مسئله تأسیس برخی اندیشمندان مسلمان با تو

ه کنند که توجه باین اندیشمندان تأکید می اند.را مطرح کرده علوم انسانی و اجتماعیویژه نسبت به به
کل ای که در بستر آن شو تمدنی فرهنگی ،معرفتیتأثیرپذیری دانش و معرفت بشری از نظام فلسفی و 

اند و در فضای معرفتی، فرهنگی و تمدنی غرب شکل گرفته های مضاففلسفهتوجه به اینکه  اند، وگرفته
 فه واند که قبل از رنسانس به فلستقریبا جایگاهی را پیدا کرده و ،اندکردهنقش بسیار حیاتی پیدا  امروزه

شمندان ته این اندیالب کند.اسلامی مضاف به علوم را مسجل می هایفلسفهتعلق داشت، ضرورت  متافیزیک
 اند:به علوم، به قرار زیر برشمرده مضافاسلامی های ضرورت فلسفهدلایل دیگری را نیز درباره 

 ؛الخصوصی عل یالاطلاق و علوم اسلامیعل ینیمعرفت د یعقلان یت مبانیتقو . ضرورت7
 یطالعه فرانگر عقلانـ مانند فقه و اصول فقه ـ از رهگذر م یاز علوم اسلام یبرخ یبازساز . ضرورت4

 ؛است یفلسفه مضاف به هر علم یفه ذاتیوظ یان مطالعهیچن ؛هاآن دانش
 ؛یاسلام یس علوم انسانیتأس یبرا یو مباد ین مبانید و تأمیتمه . ضرورت8
 ؛(2391، نشست علمی رشاد) آنها یو مسائل اساس یاسلام یهادانش یبه احکام کل یابیدست . ضرورت2
 احاطه و -شناسی مانند اقتصاد و روان –الیه مضاف هایدانش به نگرانهکل نگرش و نگاه . ضرورت5
 آنها؛ تطور و پیدایی تاریخ به علمی
 علوم؛ شناسی آنیافته با نیازهای موجود و کشف کمبودها و ناخالصی و آسیبایسه علوم تحقّقمق . ضرورت6
 توایمح و ساختاری انسجام و علوم بالندگی جهت لازم هایبیان بایستگی و هاطرح توصیه . ضرورت1

 شده؛کشف نیازهای جهت در آنها
 اسلامی جامعهدر  سازیفرهنگ و علوم آموزشی هایبایستگی و آموزشی تکنولوژی رشد . ضرورت8

 .(239: ص2331، خسروپناه)

 نقد فلسفه مضاف
اند ی از اندیشمندان حوزه علوم و فلسفه نقدهایی را به جعل اصطلاح فلسفه مضاف مطرح کردهگروه دیگر
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 های مضاف به علوم.های مضاف به امور و حقایق است و نه فلسفهکه ظاهرا بسیاری از آنها متوجه فلسفه 
 ترین این نقدها به قرار زیر هستند:مهم

 .معادلی نداردهاست، محل زایش این نوع از فلسفه که در اندیشه غربی «فلسفه مضاف» اصطلاح. 7
« فلسفه»فاقد واژه  شود،هایی که بر آنها فلسفه مضاف اطلاق میفلسفهاز  یبرخ یمعادل غربافزون بر این، 

 علت «. EthicsPolitics of»، و نه است «Ethics» واژه فیسیدر انگل «اخلاق فلسفه» معادل. مثلا است
 هب به علت توجه آنها ،یرانیا لسوفانیف انیم ها دراصطلاح نیا جعل که است نیا یبغر وجود معادل تیاهم
 .(242: ص2339، آبادیطاهری خرم) استبوده مه مباحث آنها ترج و یغرب لسوفانیف آثار

 چون یغرب لسوفانیف آثار به به علت توجه آنها ،یرانیا لسوفانیف انیم در مضاف فلسفه اصطلاح . جعل4
ه در آنها از ترکیب کاست خ یو فلسفة تار ذهن، فلسفة اقتصادـت، فلسـفة علم، فلسفة یم و تربیفلسـفة تعلـ

مضاف و »حالت  همه آنها دارایاستفاده شده است و « Philosophy of mind»مانند  «X of Y»اضافه 
مواردی هست که از این ترکیب استفاده نشده است.  یغرب لسوفانیف با وجود این، در آثار. ندهست« هیالمضاف

 لسوفانیف آثارشود، در اطلاق می «یاسیفلسـفة س»مثلا در مورد رشته و دیسپلینی که در ایران بر آن عنوان 
ه است. این استفاده شد -« صفت و موصوف» شکل یعنی از -« Philosophy Political»از ترکیب  یغرب

متناسب با  است که« استیس یل فلسفیتحل» ،«Philosophy Political»آنهـا از در حالی است که مراد 
نظران رو، منشأ مباحث چالشی میان صاحباست. ازاین« Politics of Philosophy»یا « استیفلسفة س»

ـب یاز ترک ،«یاسـیفلسـفة س»لاح اصـط یبه جـا اند کهدادهشنهاد یپاین حوزه در ایران شده است و برخی 
 .(12: ص2393)پزشکی، استفاده شود « استیس هفلسف»

. هدف اندیشمندان مدافع اصطلاح فلسفه مضاف از جعل این اصطلاح، این است که فلسفه سنتی را 8
میاب تنها در تأمین این هدف چندان کارسد که آنها نهاز وضعیت رکود و خمودگی خارج کنند؛ اما به نظر می

نشوند، بلکه این روش ممکن است عملا از شدت توجه به مباحث و مسائل فلسفه مطلق و مابعدالطبیعه 
 .(123 - 127: ص2397، فتحی)بکاهد، و یا کلا فضای فلسفی را به بیراهه بکشاند 

 افمض فلسفه زین مضاف به امور و حقایق، این است که فلسفه مطلق فلسفه. لازمه جعل اصطلاح 2
 توان از آنرو میشود، و ازاینشمار آید؛ زیرا فلسفه مطلق شامل همه امور عامه و تقسیمات اولیه وجود میبه
. است« ودوج»الیه آن ای است که مضاففلسفه« وجود فلسفه» تعبیر کرد. در این صورت،« وجود فلسفه» به

طاهری )معنا خواهد شد بییگر د مطلق فلسفه و داشت وجود خواهند مضاف یهافلسفه رو، تنهاازاین
 .(242: 2339، آبادیخرم

های مضاف به علوم شود و از تعمیم آن به . کاربرد اصطلاح فلسفه مضاف باید محدود و به فلسفه5
دو حالت  در غیر این صورت، .(277 :2399)عبداللهی، های مضاف به امور و حقایق خودداری شود فلسفه
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ها چون فلسفه ذهن و فلسفه فرهنگ ذیل این اصطلاح قرار پیش خواهد آمد: یکی اینکه تنها برخی عنوان
شود که تفکیک میان امور و حقایق مختلف با چه ملاک منطقی مطرح می گیرند. در این حالت، این پرسش

یل این اصطلاح قرار گیرند. در این صورت، یک فهرست دوم اینکه همه امور و حقایق ذ رخ داده است.
، حیفت) دست خواهد آمد که شمارش آنها بسیار دشوار خواهد بودبلندبالای غیرمعقولی از علوم مستقل به 

2397 :122). 

شناسی باشد، جعل های علوم فلسفی مانند معرفتها یا بخشالیه یکی از شاخه. در مواردی که مضاف6
زایی نخواهد داشت. مثلا هنگامی که اصطلاحاتی نار گذاشتن اصطلاح رایج ثمری جز ابهاماصطلاح و ک

دارد،  شناسی وجودچون الهیات بالمعنی الاخص )خداشناسی فلسفی(، یا علم النفس فلسفی، و یا معرفت
غربی چون وارداتی هیچ ضرورتی برای کنار گذاشتن آنها و جایگزین کردن آنها با اصطلاحات جدید و نیمه

( و فلسفه معرفت Philosophy of mind(، فلسفه ذهن )Philosophy of Godفلسفه خدا )
(knowledge Philosophy of )-  وجود ندارد  -که نوعی انفعال در برابر سنت فکری غرب است

 .(277: ص2399)عبداللهی، 

های گسترش یابد، شاخه «قهای مضاف به امور و حقایفلسفه»مضاف به  . اگر دامنه و شمول فلسفه1
 از ذیل فلسفه مطلق خارج -« فلسفه نفس»النفس فلسفی با عنوان همچون علم -مختلف علوم فلسفی 

ای دربر داشته باشد. از سوی دیگر، با این نگرش، دو دانش گونه نگرش به علوم، ثمرهآنکه اینخواهند شد؛ بی
کاسه خواهند شد. در این صورت، اگر یک« معرفتفلسفه »در « شناسیمعرفت»و « شناسی فلسفیعلم»

شناسی هستی»مباحث فلسفه معرفت با توجه به اینکه دارای دو حیث متفاوت بحث هستند، به دو بخش 
تقسیم شوند، این پرسش به ذهن خواهد آمد که پیش از این، دو بخش یادشده « شناسی علممعرفت»و « علم

ای موجب شد که ابتدا آنها با یکدیگر ادغام شوند و بار دیگر از علمی از یکدیگر مستقل بودند، پس چه نیاز
هم جدا شوند. این در حالی است که اگر این دو حیث متفاوت بحث، مورد توجه قرار نگیرند، مباحث به 

 .)همان(بیراهه خواهند رفت 
به امور  های مضافلسفههای مضاف به علوم و هم بر ف. برای اینکه بتوان فلسفه مضاف را، هم بر فلسفه8

های گوناگون وجود داشته باشد، و اگر بنا باشد که به و حقایق اطلاق کرد، باید قدر جامعی میان این فلسفه
های متنوع و گوناگون قدر جامعی میان آنها اشاره کرد، باید نشان داد که معنای فلسفه در میان این صورت

رای های مختلف بدر حالی است که قدر جامعی در میان فلسفهفلسفه، مشترک معنوی است و نه لفظی. این 
کنند که اطلاق آن بر این دو این اصطلاح وجود ندارد، و خود مدافعان اصطلاح فلسفه مضاف اذعان می

تفاهم قطع و یقین موجب ابهام و سوءسنخ، از باب اشتراک لفظی است. از سوی دیگر، اشتراک لفظی به
 .(121)همان: صشود می
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کند که این انتقادها صرفا نسبت به جعل اصطلاح فلسفه مضاف تأمل در مجموع این انتقادها روشن می 
های های که تحت عناوین فلسفو جدا کردن این مباحث از فلسفه مطلق است، و نه نسبت به مباحث محتوایی

 مضاف به امور و حقایق است، گیرند. افزون بر این، عمده انتقادهای آنها به فلسفهمضاف مورد بحث قرار می
های مضاف به علوم مخالفتی ندارند. همچنین کم برخی از آنها با اطلاق فلسفه مضاف بر فلسفهو دست

ه ساز شود، و تفکر فلسفی را بتوان چنان امر خطیری در نظر گرفت که وجود آن مشکلاشتراک لفظی را نمی
م و فلسفه معمولا آشنایی و تسلط کافی بر ادبیات علمی و های علوبیراهه بکشاند؛ زیرا اندیشمندان حوزه

به « به امور مضاففلسفه »فلسفی دارند و از تفطن لازم نسبت به آنها برخوردارند. از سوی دیگر، با تشبیه 
ل محاف عرف مستند به مضاف به امور، سماعی بوده وهای توان گقت که فلسفهدر زبان، می یسَماعهای واژه

خی طور بالفعل، تنها در مورد بربه امور و حقایق، به « فلسفه مضاف»رو، عنوان فلسفی هستند. ازاینعلمی و 
 از امور و حقایق کاربرد دارد.
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 گیرینتیجه
های مضاف در غرب، ریشه در معضل فکری اندیشمندان غربی درباره گیری فلسفهپیدایش و شکل

مترتب بر آن دارد. از سویی، اگوست کنت امر ذهنی را در  معرفت و تحولاتفرآیند کسب چیستی علم و 
ا اعلام اعتباری فلسفه ربرابر امر عینی قرار داد و فلسفه را به امر ذهنی و علم را به امر عینی نسبت داد، و بی

ری اعتبایود دانست و برد، مرا که فراتر از عالم تجربه باشد یهـر کوششـکرد. پوزیتیویسم منطقی حلقه وین، 
معنایی و مهملی نشاند. از سوی دیگر، با آغاز قرن بیستم، متفکرانی فلسفه را تشدید کرد و آن را بر سکوی بی

دو  یدگیتندرهم»، و «یك بر علـوم تجربـیزیر متافیتأث» ،«ـه بـر مشـاهدهیر نظریتأث» چون پوپر و کوهن،
کید  و، دبرال ؤرا زیر سگرایان قاد جزمی تجربهنیز دو اعت کواین را تا حدودی پذیرفتند.« دیحوزة هست و با تأ

یجه، است. در نت «ایمان مابعدالطبیعی»یک  و« حکم جزمی غیرتجربی»اعتقاد به هریک از آنها یک  کرد که
دین ترتیب، فلسفه ماند. بمتفکران غربی پذیرفتند که بدون تفکر فلسفی، کار علمی ناقص و ابتر می بسیاری از

ه علوم، های مضاف بویژه فلسفههای مضاف، بهکسب اعتبار کرد، و در اندیشه غربی فلسفه دوباره شروع به
 ضرورت یافتند و شکل گرفتند.

های مضاف به علوم، ناشی از نیاز او به علوم مضاف و نقش آنها در زندگی بشر است؛ نیاز بشر به فلسفه
علوم  بارهدر هنگرانبرون پردازینظریهویژه اینکه ند؛ بهکنها نقشی هدایتی در مورد علوم ایفا میزیرا این فلسفه

 دهد.های مضاف به آن علوم رخ میفلسفه درند و دارای دیسیپلین، مهای بشری نظامو معرفت
وسیله عامل انسانی و در یک فضا و نظام فرهنگی و اجتماعی انجام بهپردازی از سوی دیگر، نظریه

گ و و رنی فلسف شدت تحت تأثیر نگاهبهی هر علمگیرد؛ یعنی خود میهشود، و رنگ و صبغه آن را بمی
هان، آفرینی در آینده علمی جبنابراین، برای نقش است.حاکم فلسفهِ مضافِ به آن علم بر  ای است کهصبغه

 دارد.  اسلامی مضاف به علوم ضرورت هایفلسفهتأسیس 
ل در اند که با تأمهای مضاف مطرح کردهرا بر فلسفه البته برخی از اندیشمندانِ حوزهِ فلسفه، نقدهایی

شود که این انتقادها صرفا نسبت به جعل اصطلاح فلسفه مضاف و جداسازی برخی مباحث آنها روشن می
  شوند.های مضاف مطرح میای که تحت عناوین فلسفهفلسفی از فلسفه مطلق است و نه مباحث محتوایی
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 هانوشتپی 
 (.25)النساء: رًا یا وَکَفَی بِاللّهِ نَصِ یاللّهِ وَلِ وَکَفَی بِ ...  .7
 .(788البقره: صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ ) .4
خِذُ وَلِ یقُلْ أَغَ  .8 مَاوَاتِ وَالارْضِ وَهُوَ یرَ اللّهِ أَتَّ کُونَ  یطْعَمُ قُلْ إِن  یطْعِمُ وَلَا یا فَاطِرِ السَّ أُمِرْتُ أَنْ أَ

لَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکَ   (.72الانعام: نَ )یأَوَّ
حْمَن فَتَکُونَ لِلشَّ یأَخَافُ أَن  یا أَبَتِ إِن  ی .2 نَ الرَّ كَ عَذَابٌ م   (.25مریم: ا )یطَانِ وَلِ یمَسَّ
 (.77الانفال: ) ...طَانِ یذْهِبَ عَنکُمْ رِجْزَ الشَّ یوَ  ... .5
 .(743النساء: طَانُ الا غُرُورًا )یعِدُهُمُ الشَّ یهِمْ وَمَا یمَن  یعِدُهُمْ وَ ی .6
خِذِ الشَّ یوَمَن  .1 بِ یطَانَ وَلِ یتَّ ن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّ  .(773النساء: نًا )یا م 
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 منابعفهرست 
 
ن در یمطابقت ذهن و ع یقیتطب یبررس(. »7838؛ شانظری، جعفر)بهار و تابستان یصغر باباپور، .7

 و ی، پژوهشگاه علوم انسانحکمت معاصر یـ پژوهش ی، دوفصلنامة علم«ملاصدرا و کانت یشناسشناخت
 .43 – 7، سال دهم، شمارة اول، صص یمطالعات فرهنگ

لسفه ف»مطالعه موردی  «فلسفه مضاف»(. تأملی انتقادی در باب تعبیر 7838پزشکی، محمد)زمستان  .4
 .33 – 21، صص ، سال اول، شماره سومحکمت اسلامی، فصلنامه «سیاست

، «یسازی علوم انسانپردازی؛ گامی مهم در بومینظریه(. »7832جمشیدی، محمدحسین؛ سبزی، داود)بهار  .8
 .723 – 746، صص 88، سال نهم، شماره مهندسی فرهنگیفصلنامه 

نامه پژوهش، «یسم منطقیویتیکتاب پوز ینقد و بررس»(. 7835فر، عبدالرزاق)مرداد و شهریور حسامی .2
 .76 – 7، سال شانزدهم، شماره سوم، های علوم انسانیانتقادی متون و برنامه

و  یشناختهای انسانتأثیر دیدگاه یبررس(. »7833حسینی، سیدمحمد؛ نصیری، مصطفی)پاییز  .5
دوره  ،پژوهش حقوق کیفری، فصلنامه «میل در اندیشه بنتام و« جرم»دیوید هیوم بر مفهوم  یشناختمعرفت

 .474 – 713نهم، شماره سی ودوم، صص 
و  83سال یازدهم، شماره  ،قبسات (. فلسفه فلسفه اسلامی،7885، عبدالحسین)بهار و تابستان خسروپناه .6

23، 718 – 735. 
 .83 – 5صص  ،23و 83، سال یازدهم، شماره قبسات  ،«فلسفه مضاف(. »7885 اکبر )بهار و تابستان، علیرشاد  .1
، مجمع عالی حکمت اسلامی، «چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف»اکبر، نشست علمی رشاد، علی .8
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